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چکیده
بنیادین  حقوق  از  حمایت  و  قانون  حاکمیت  اصل  تضمین  هدف  با  قضائى  امنیت 
شهروندان، از طریق اعمال قواعد و رویه  هاي دادرسى منصفانه، در عرصه   حقوق عمومى 
براى  تلاش  با  مشروطه،  انقلاب  در  ابتدا  هدف  این  است.  گرفته  قرار  شناسایى  مورد 
تأسیس عدالت  خانه و رعایت عدالت و برابرى در اعمال قواعد و قوانین شرعى و عرفى 
امنیت  حق  شناسایى  با  ایران،  اسلامى  جمهورى  اساسى  قانون  در  سپس  و  شد  دنبال 
به  متعهد  قضائیه،  قوه  و  شد  نهادینه  قانون،  برابر  در  همگان  تساوى  و  عادلانه  قضائى 
پشتیبانی از حقوق  فردي  و اجتماعی  و مسئول  تحقق  بخشیدن  به  عدالت  معرفى گردید.  
در این راستا، تصویب سند امنیت قضائى ـ در مهرماه 1399 ـ که بازنشر اصول مهم 
حقوقى و حقوق بنیادین شهروندان در سپهر حقوق عمومى ایران است، مجموعه قضائى 
را، بیش ازپیش متعهد و ملزم به رعایت حقوق شهروندي و پاسداري از آزادى  هاى قانونى 
مى داند. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلى ـ توصیفى دنبال پاسخ به این سؤال است 
که آیا امنیت قضائى در قانون اساسى مشروطه و جمهورى اسلامى ایران، به عنوان یک 
حق اساسى به رسمیت شناخته شده است؟ آنچه از این نوشتار قابل استنباط است این 
است که اندیشه عدالت و تأمین و تضمین حق امنیت قضائى شهروندان، هم در قانون 
اساسى مشروطه و هم با تفصیل و تأکید بیشترى در قانون اساسى 1358 مورد توجه 

قانونگذار اساسى قرار گرفته است. 
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مقدمه
اصل  تضمین  به منظور  که  مى  شود،  محسوب  قانون  مدار  حقوقى  نظام  مقدمات  و  لوازم  از  قضائى  امنیت 
حاکمیت قانون و حمایت از حقوق بنیادین شهروندان و ایجاد زمینه براي اجرا و رعایت عدالت در عرصه   حقوق 
عمومى مورد شناسایى قرار گرفته است. دادرسى منصفانه، یکى از حقوق بنیادین بشر است که کارآمدى و 
سلامت مجموعه   قضائى یک کشور را تضمین و حمایت مى کند و از این طریق امنیت قضائى شهروندان را 
نیز در حاشیه امنیت پایدار قرار مى دهد. این هدف زمانى شکل خواهد گرفت که قواعد و رویه هاي دادرسى، 
به نحو منصفانه، حامى و ضامن حقوق شهروندان یک جامعه باشند. در انقلاب مشروطه، ناراضیان از وضعیت 
بغرنج مملکت و از بى عدالتى به ستوه آمده، و بدون آنکه بدانند براى تحقق عینى عدالت چه باید کرد، از فساد 
فریاد مى  کنند. معترضان این دوره بیشتر به فکر تأسیس «عدالت  خانه» هستند تا به فکر گرفتن مشروطیت 
و خاتمه دادن به استبداد. به عبارت دیگر، روشنفکران به عنوان نخستین حاملان اندیشه جدید به اهمیت 
دستگاه قضائى و لزوم آن پى برده بودند. آنها بیش از هر چیز انتظام امور قضائى را مى  خواستند و اینکه 
مشخص شود بر چه مبنایى حکمى صادر مى شود؛ زیرا نه قانونى در ایران وجود داشت و نه رویه و عرفى. این 
سخن روشنفکران با توجه به وضعیت ایران سخنان درستى بود؛ چراکه مهم ترین نیاز ما ابتدا تأسیس نظام 
قضائى بود (مرادخانى، 1396: 507). اصل سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران یکى از وظایف دولت به 
مفهوم عام را تأمین امنیت قضائى عادلانه و تساوى همگان در برابر قانون مى  داند. این اصل نشان مى  دهد که 
قانو نگذاران اساسى جمهورى اسلامى ایران دغدغه امنیت قضائى داشته و با درك مفهوم پیش  گفته، آن را در 
قالب یکى از اصول قانون اساسى و یک حق اساسى گنجانده  اند. از سوى دیگر، ازآنجاکه متولى اصلى اجراى 
عدالت در کشور قوه قضائیه است، مسئولیت انجام این وظیفه، برعهده دستگاه قضائى است (اصل 156 قانون 
اساسی) . در این راستا نیز تصویب و انتشار متنی از سوى رئیس قوه قضائیه با عنوان «سند امنیت قضائی» در 
مهرماه 1399 در راستاى اجراى بند «ب» ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى 
جمهورى اسلامى ایران، شامل مفاهیم مهم حقوقى بوده و به نوعى بازنشر اصول مهم حقوقى و حقوق بنیادین 
شهروندان در دادگسترى است و بیش ازپیش مجموعه قضائى را متعهد و ملزم به رعایت حقوق شهروندي و 

پاسداري از آزادى هاى قانونى معرفی می نماید.
در این پژوهش با روش تحلیلى ـ توصیفى، سعى بر آن شده که ضمن پرداختن به مفهوم امنیت قضائى 
به صورت تطبیقى در قوانین اساسى مشروطه و جمهورى اسلامى ایران و با تأکید بر مهم ترین مؤلفه هاى حق 
بر امنیت قضائى یعنى «حق دادخواهى» و «استقلال قضائى»، به این سؤال   پاسخ داده شود که آیا امنیت 
قضائى در قانون اساسى مشروطه و جمهورى اسلامى ایران، به عنوان یک حق اساسى به رسمیت شناخته 

شده است؟
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1. مفهوم امنیت قضائى
واژه امنیت ریشه در کلمۀ امن دارد و به معناى در امان و آرامش بودن و از بین رفتن ترس است (راغب 
جنگ  خاتمه  از  پس  که  مهمى  تغییرات  از  بعد  امنیت،  مفهوم  که  است  گفتنى  اصفهانى، 1386: 25). 
و  سیاسى  ادبیات  در  نخست  و  کرد  پیدا  بیشترى  کارایى  شد،  ایجاد  بین  المللى  سیاست  در  دوم  جهانى 
حقوقى ایالات متحده رایج شد (Leffler, 1984: 346). برخى دیگر امنیت را این  چنین تعریف کرده  اند: 
«مصونیت از تعرض در مورد افراد، نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادي هاي مشروع و به مخاطره 
نیفتادن این حقوق، مصون بودن از تهدید و خطر مرگ، بیماري، فقر و حوادث غیرمترقبه و در کل هر 
عاملی که آرامش انسان را از بین ببرد» (افتخاري، 1382: 34). به عبارت دیگر، بدون وجود امنیت، سایر 
حقوق انسانى نظیر حق حیات و حق مالکیت مجالى براى تجلى نخواهند داشت و وجود و فقدان حکومت 

و دولت تفاوت چندانى نخواهد داشت. 
از  حمایت  و  اشخاص  اساسى  حقوق  تضمین  است.  قضائى  امنیت  امنیت،  جلوه  هاى  مهم  ترین  از  یکى 
حقوق شهروندى از کارکردهاى مهم نظام  هاى حقوقى است. بعضى امنیت قضائى را از اصول بنیادین حاکم 
بر سیستم هاى حقوقى، و از ملزومات حاکمیت مترقى قانون محسوب کرده   و آن   را براى همۀ مسئولان و 
سازمان  ها الزام آور دانسته  اند (کدخدایى، 1380: 96). به سخن دیگر حاکمیت قانون و تضمین و حمایت آن 
در نظام  هاى حقوقى، در سایه تقویت و توسعه و ارتقاى جایگاه امنیت قضائى، در سلسله مراتب هنجارهاى 

حقوقى هر کشورى است.
 امنیت قضائى به معناى احترام به هنجارها، ارزش  ها و رویه  هاى قضائى است. تضمین و حمایت از امنیت 
قضائى نیز از شاخص  هاى مهم ارزیابى موفقیت، اقتدار و حقانیت یک نظام حاکمیتى است؛ به نحوى که 
کمیته وزیران شوراى اروپا، ضمن تأکید بر رعایت این اصل از سوى مقامات و نهادهاى عمومى، آن   را از 
ارکان اداره خوب برشمرده  اند و بند (1) ماده 6 مقرره سال 2007 کمیته وزراى شوراى اتحادیه اروپا بدین 
مضمون که «مقامات عمومى باید طبق اصل امنیت حقوقى رفتار کنند» به این مهم اشاره نموده است. 
برخوردارى از این حق، مانع از تجاوز و تعرض به حقوق و آزادى جسمانى اشخاص مى شود. کلیه اقدامات 
حقوقى و قضائى نظیر احضار، دستگیرى، بازداشت و دادرسى باید وفق قانون باشد تا از طریق امنیت قضائى 
تأمین و تضمین گردد. امنیت قضائى اقتضاى پیش بینى تضمیناتى براى اصحاب دعوا دارد که این تضمینات 
همان اصول و معیارهاى دادرسى عادلانه است (عباسى، 1390: 217). به عبارت دیگر هر شهروند باید از 

وضعیت حقوقى معیّن و مشخص برخوردار باشد و خود نیز از این وضعیت حقوقى آگاه باشد.
عملکرد بدون تبعیض نظام قضائى از شروط حصول به امنیت قضائى است. عملکرد صحیح و به هنگام 
دستگاه قضائى در برخى موارد و عملکرد غیرصحیح یا دیرهنگام در موارد دیگر، امنیت آفرین نیست و وجود 
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تبعیض در شیوه عمل و فرایند قضاوت و احکام صادره نه تنها برخى شاخص هاى عینى امنیت قضائى را 
زایل مى کند، بلکه از طریق تأثیرگذارى منفى در ذهنیت مردم، اطمینان را از اذهان ایشان فرارى مى دهد و 
مى تواند آثار عمیقى در کنش متقابل مردم و دستگاه قضائى بر جاى بگذارد (علینقى، 1379: 58). برقرارى 
امنیت قضایی در دو بعُد امنیت قضاوت و امنیت مردم، شرط اول، وجود نظام قضایی کارآمد و عدالت خواه، 
جهت  لازم  فرهنگ  سالم،  فضاي  هوشمند،  و  متعهد  کارکنان  راهگشا،  دادرسی  آیین  و  کارآمد  قوانین 
حمایت هاي قضایی، پرهیز از حاکمیت سلیقه ها و باند ها بر دستگاه قضائی، پیشگیري از وسوسه هاي افراد 
نفوذي و حیله گر و ارتباطات ناسالم و نیز برخورد با مفاسد، ازجمله رشوه خواري، سوءاستفاده، فرصت طلبی 
و حاکمیت روابط بر ضوابط است (اخوان کاظمى، 1389: 62). به سخن دیگر امنیت قضائى عبارت است 
از ایمنى و مصون ماندن فرد از هرگونه تعرض، تجاوز، ارعاب و تهدید نسبت به جان، مال، ناموس، آزادى، 
شرف، حیثیت، شغل، مسکن و به طورکلى تمامى حقوق قانونى و مشروع او. این مهم هنگامى تحقق خواهد 
یافت که جرائم، بزه ها، تخلفات، نیرنگ ها و انواع تقلب و فساد و ریشه هاى ارتکاب آن در جامعه ریشه کن 
و  برود  بین  از  مى شود،  افراد  روانى  و  معنوى  یا  جانى  یا  مالى  زیان  سبب  که  عواملى  به طورکلى  و  شود 
محیطى امن و آرام به وجود آید (صادقیان، 1379: 68). از آنچه بیان شد، مى  توان چنین استنباط کرد که 
است که شخص در برخورد با دستگاه قضائى و رسیدگى  هاى قضائى، باید از امنیت قضائى برخوردار باشد. 
اگر این حقوق براساس اصول، قواعد و رویه  هاى دادرسى منصفانه به منصه ظهور برسد، امنیت قضائى را 
براى شهروندان به ارمغان خواهند آورد (زارعى، 1386: 15). اعتماد شهروندان به دستگاه قضائى کارآمد، 
احترام و التزام به قانون و تساوي تمام افراد جامعه در برابر قانون، امنیت قضایی را تشکیل می  دهد. براي 
برقراري همه جانبۀ امنیت در جامعه، به دستگاه قضائی نیرومند و هوشیار نیاز است که بتواند قوانین را 
اجرا کند و به تعمیم عدالت و مبارزه با تجاوزگران و اخلالگران به حریم امنیت بپردازد و در این مسیر 
از نهادهاي قوي براي ضمانت اجرایی احکام صادره برخوردار باشد (اخوان کاظمى، 1389: 61). امنیت 
قضائى و دادرسى منصفانه، این توانایى را دارد که در مقام حمایت از ارزش هاى جامعه، از بروز بى عدالتى و 
بى انصافى نسبت به اشخاص جلوگیرى کند. در این صورت، هم ارزش هاى جامعه مورد حمایت قرار گرفته 
و با عوامل ناامنى در جامعه برخورد مى شود و هم متهمان و محکومان، احساس بى عدالتى و اینکه نظام 
حقوقى در مقام انتقام جویى از آنهاست، نخواهند داشت. بدین ترتیب، نظام دادرسى منصفانه یکى از اصول 

مهم تضمین و تأمین امنیت قضائى و عدالت، محسوب مى شود. 
تأسیس  و  شاه  قدرت  تحدید  قاجار  زمان  در  مشروطه خواهان  اهداف  و  آرمان  ها  مهم ترین  از  یکى 
عدالت خانه بود؛ زیرا تمشیت مسائل ناظر بر اداره امور عمومى جامعه، براساس سیستم تمرکز مفرط پادشاه 
و حکام و منصوب ایشان در ولایات، صورت پذیرفته و هرگونه رویه و سابقه عرفى در راهبرى امور عمومى، 
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چنانچه کوچک ترین تغایرى با اراده پادشاه یا حکام ولایت داشت، به سرعت کنار زده مى شد. امیرکبیر 
در مسیر نهادینه سازى اصلاحات وسیع با هدف ایجاد دولتى مدرن، مجاهدتى عظیم و مؤثر داشت. وى 
با هدف تحول در ساختار نظام قضائى، ضمن سازماندهى دیوان خانه عدالت یا دیوان خانه بزرگ پادشاهى 
و انجام اصلاحاتى در محاکم مختلف، نظام حاکم بر حوزه قضائى را دگرگون ساخت (بالوى، 1395: 69). 
با اوج گرفتن نهضت مشروطیت، پس از اینکه دولتیان، متوجه شدند که دیگر نمى  توان انبوه ناراضیان را 
به زور رام کرد، مظفرالدین شاه ابتدا کوشید با تأسیس یک «عدالت خانه دولتى» براى «اجراى احکام شرع» 
انقلاب را فرونشاند و فرمانى خطاب به عین الدوله صدراعظم مستبد وقت نیز صادر کرد (رحیمى، 1389: 
65). روشنفکران به عنوان نخستین حاملان اندیشه جدید به اهمیت دستگاه قضائى و لزوم آن پى برده 
بودند. آنها بیش از هر چیز انتظام امور قضائى را مى خواستند و اینکه مشخص شود بر چه مبنایى حکمى 
صادر مى شود؛ زیرا نه قانونى در ایران وجود داشت و نه رویه و عرفى. این سخن روشنفکران با توجه به 
وضعیت ایران سخنان درستى بود؛ زیرا مهم  ترین نیاز ما ابتدا تأسیس نظام قضائى بود. میرزا ملکم خان 
از نخستین کسانى بود که در آثارش به قوه قضائیه پرداخت و مهم ترین عامل سرزنش و تحقیر ایران در 
سایر دول را «اوضاع عدلیه» مى خواند و آبادى مملکت و قدرت دولت و استقلال سلطنت را منحصر به 
عدلیه مى دانست (مرادخانى، 1396: 507؛ به نقل از نورایى: 119). به سخن دیگر، یکى از مهم ترین علل 
انقلاب مشروطه، وضع عدلیه و ظلم هاى فراوان حکام شرع و عرف بود. اصلى ترین خواسته انقلابیون نیز 
تأسیس عدالت  خانه بود؛ بدون اینکه درك مدرن و عمیقى از مفهوم امنیت قضائى داشته باشند. با پیروزى 
انقلاب اگرچه قانون اساسى مشروطه و متمم نوشته شد، ولى در خصوص استقلال (امنیت) قضائى ابهام 
وجود داشت. در متمم قانون اساسى مشروطه مصوب چهاردهم ذى  القعده 1324 هجرى قمرى، هرچند 
به صراحت عنوان «امنیت قضائى» به کار برده نشد، اما برخى عناصر و مؤلفه  هاى امنیت قضائى، براى اولین 

بار در سپهر حقوق عمومى مدرن ایران مورد شناسایى قرار گرفت.
حق امنیت قضائى نیز به صورت صریح یا ضمنى در بعضى اسناد بین المللى ازجمله اعلامیه جهانى حقوق بشر، 
میثاق حقوق مدنى و سیاسى و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ... شناسایى شده است. براى مثال در ماده 2 و 
7 اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 فرانسه، به مضمون امنیت قضائى به طور ضمنى اشاره شده است: «هدف 
همۀ نهادهاى سیاسى باید حفاظت از حقوق طبیعى و همیشگى انسان ها باشد. این حقوق آزادى، دارایى، امنیت 
و ایستادگى در برابر سرکوب هستند. هیچ کس مورد اتهام و پیگرد واقع شود یا به زندان بیفتد، مگر در مواردى 
که قانون مشخص کرده  است. هر کسى که درخواست، انتقال، اجرا، یا هرگونه سفارش خودسرانه اش باعث 
پیگرد دیگران باشد، باید مجازات شود. ولى هر شهروندى که درخواست پیگرد و دستگیرى اش توسط قانون 

داده شده باشد، باید بى درنگ در برابر آن حاضر شود و مقاومت در برابر آن جرم به شمار مى رود». 
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در مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مصوب 1358، در قسمت قضا در قانون اساسى، در 
خصوص سیاست و نگاه ایران اسلامى به مسئله قضا نیز بیان شده است: «در رابطه با پاسدارى از حقوق 
مردم در خط حرکت اسلامى، به منظور پیشگیرى از انحرافات موضعى در درون امت اسلامى امرى است 
حیاتى. ازاین رو ایجاد سیستم قضائى بر پایه عدل اسلامى و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق 
دینى پیش بینى شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادى و دقت در مکتبى بودن آن لازم است به 
دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد (و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل)». در بند 14 قانون 
اساسی یکی از وظایف اصلی که بر عهده دولت جمهوري اسلامی گذاشته شده تا بتوان به اهداف مندرج 
در اصل دوم یعنی تأمین قسط، عدل، استقلال سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و همبستگی ملی 
دست یافت، تأمین حق امنیت قضایی عادلانه براي همه ذکر شده است. بند 14 قانون مزبور مقرر می دارد: 
«تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر 

قانون» که نشان از وظیفه و تکلیف حکومت به تأمین امنیت قضائى عادلانه است.
قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران از یک سو الزامات مربوط به شناسایی و محترم شمردن رعایت 
حقوق و آزادي هاي اساسی که امنیت قضایی را تشکیل می دهد، برشمرده و به ویژه حکومت را موظف 
به شناسایی، پذیرش، محترم شمردن و رعایت آنها نموده و از سوي دیگر، رویه ها و ترتیبات شکلی را 
در راستاي تضمین هرچه بهتر و بیشتر اعمال و اجراي آن حقوق بیان کرده است. مقام معظّم رهبرى 
نیز در اجراى بند یک اصل 110 قانون اساسى، سیاست هاى کلى نظام درباره «امنیت قضائى» را که 
ابلاغ  و  تأیید   1381 سال  در  است،  شده  تصویب  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  با  مشورت  از  پس 
کردند. نتیجه اینکه امنیت قضائى یک حق بنیادین و عامل روانى است که ذهن و روان شهروندان از 
بیان  که  همان طور  مى باشد.  خاطر  آرامش  در  اجتماعى  و  فردى  آزادى هاى  و  حقوق  نقض  عدم  حیث 
گردید، امنیت قضائى به صورت ریشه اى یکى از علل بروز اعتراضات در انقلاب مشروطه بود و در نهایت 
محقق  هنجارى  به صورت  قضائى  امنیت  مؤلفه هاى  از  بعضى  مشروطه  اساسى  قانون  متمم  تصویب  با 
از  بود،  شده  ممزوج  تقنینى  و  اجرایى  امور  دیگر  با  که  قضائى  امور  در  شاه  اقتدار  که  به گونه اى  شد؛ 
عبارات  با  ایران  اسلامى  جمهورى  اساسى  قانون  شد.  فردى  استبداد  جایگزین  قانون،  و  گسیخت  هم 
قانون  متمم  نسبت  به  اساسى،  قانون  اصول  بعضى  در  قضائى»  عبارت «امنیت  عین  قید  با  و  صریح  تر 
و  معیار  بهترین  بنابراین  است.  داشته  مفهوم  این  شناسایى  جهت  صریح ترى  موضع  مشروطه،  اساسى 
هنجار حقوقى در تبیین و تضمین امنیت قضائى، قانون اساسى است؛ زیرا قانون اساسى حدود و ثغور 
ترسیم  را  شهروندان  اجتماعى  و  فردى  آزادى  هاى  و  حقوق  تضمین  راه هاى  و  حاکمان  قدرت  تحدید 

کرده است.
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2. مؤلفه هاى امنیت قضائى
در این بخش با توجه به محدودیت  هاى حجمى و کمى مقاله، برخى از مهم  ترین مؤلفه  ها و مبانى اصلى 

امنیت قضائى، که شامل حق دادخواهى و استقلال قضائى است، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

2,1. حق دادخواهى 
ازجمله حقوق اساسى که ضامن سایر حقوق فردى و اجتماعى مى باشد و نقش قابل توجهى در تأمین 
امنیت قضائى جامعه دارد، حق دادخواهى زیان دیدگان و متضررین از جبران خسارات وارده و همچنین 
حق دفاع خواندگان و متهمین در رد دعوى یا اتهامات روا یا ناروا در اقامه دعوى و دفاع نزد مراجع انتظامى 
و قضائى است. منظور از حق دادخواهى آن است که چنانچه حقوق و آزادى هاى اساسى فردى، در معرض 
تهدید قرار گرفته یا به آنها تجاوز شود، مى تواند از مراجع صلاحیت  دار قانونى درخواست جبران خسارت 
وى  ادعاى  به  عادلانه  دادرسى  یک  در  استقلال  کمال  در  و  بى  غرضانه  مذکور  مراجع  و  نموده  را  وارده 
رسیدگى کرده و در صورت اثبات، رأى به جبران خسارت دهند. برخى از این موضوع تحت عنوان «اصل 
دسترسى به دادگسترى و عدالت» یاد کرده  و آن را مجموعه عوامل حقوقى و سازمانى سیستم عدالت 
تظلم  نموده اند (حبیبى، 1397: 61ـ63).  تعریف  مؤثر  و  دسترس  قابل  قضائى  خدمات  ارائه  براى  مدنى 
و دادخواهى، حق مسلّم همۀ افراد و ایجاد دستگاه قضائى صالح براى تضمین امنیت شهروندان، تکلیف 
حکومت است. این حقى است مطلق؛ بدین معنا که نمى توان مانع استفاده حدى از آن شد. نظام جمهورى 
اسلامى ایران موظف است امکانات قضائى لازم را بدون هیچ گونه تضییق و اعمال قدرتى، در اختیار افراد 
قرار دهد تا عموم جامعه از ظلم و فساد دستگاه هاى عمومى مصون بماند (هاشمى، 1397: 303). اهمیت 
این حق بنیادین تا جایى است که در ماده 10 اعلامیه جهانى حقوق بشر 1948 نیز به این حق بنیادین 
اشاره شده است: «هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل، بیطرف، منصفانه 
و علنى رسیدگى شود و چنین دادگاهى درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایى که به او توجه پیدا 
کرده باشد اتخاذ تصمیم کند». بنابراین دسترسى سریع و آسان به دادگسترى، یکى از حقوق بنیادین 

بشرى به شمار مى  رود. 
معناي  یک  در  باید  حق  این  اما  است؛  شکایت  اعلام  حق  پذیرش  مضیق،  مفهوم  در  دادخواهی  حق 
رسیدگی،  شروع  براي  شکایت  صرف  بودن  کافی  مانند  آن  ملزومات  به  و  گرفته  قرار  لحاظ  مورد  موسع 
حق تأمین امنیت بزه دیدگان، گواهان و کارشناسان، حق بهره مندي از رسیدگی فوري، حق دسترسی به 
وکیل و حق تجدیدنظرخواهی نیز توجه شود. نقض این لوازم، به معناي نقض حق دادخواهی در معناي 
مؤثر است (حبیب زاده، 1390: 112). در حوزه حقوق ادارى و حق دادخواهى در مراجع قضائى ادارى نیز 
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مى توان گفت که شهروندان باید بتوانند در مراجع قضائى بى طرف، نسبت به اعتراض و شکایت از اقدامات 
ندارند.  را  دادگاه  به  مراجعه  حق  تحدید  و  تضییق  حق  ادارى  مقامات  نمایند.  اقدام  ادارى  تصمیمات  و 
به عبارت دیگر اصل بر صلاحیت عام مراجع دادگسترى در برابر صلاحیت مراجع غیردادگسترى است 

(هداوند و مشهدى، 1389: 150).
«منازعات  است:  درآمده  قانونى  به صورت  حق  این  مشروطه  اساسى  قانون  متمم  هفتادودوم  اصل  در 
راجع به حقوق سیاسى مربوط به حاکم عدلیه است، مگر در مواقعى  که قانون استثنا کند». منظور از حقوق 
سیاسى، حقوقى است که افراد در برابر حکومت به منظور شرکت در حکومت دارند؛ از قبیل حق انتخاب 
شدن، انتخاب کردن نماینده و شرکت در قواى مختلف حکومت و حتى شرکت در حکومت به طور مستقیم 
قضائیه  قوة  (رحیمى، 1389: 179).  نیمه مستقیم  و  نماینده)  تعیین  به  نیاز  بدون  مردم  خود  (حکومت 
قوه به موجب اصل بیست وهفتم1 متمم قانون اساسى مشروطه وظیفه اش «تمیز حق» ذکر شده است و 
به موجب اصل هفتادویکم2 قانون اساسى، دیوان عدالت عظما (دادگسترى) و محاکم عدلیه (دادگاه هاى 
برابر  در  خود  براى  هرکس  اول،  عبارت  به موجب  هستند.  عمومى  تظلمات  رسمى  مرجع  دادگسترى)، 
دیگرى حقى قائل است و مى تواند علیه هرکس و هر مقامى در دادگسترى طرح دعوا کند. و نیز هرگاه حق 
کسى مورد انکار، اختلاف یا تجاوز واقع شد، صاحب حق مى تواند در دادگسترى دادخواهى کند. به موجب 
عبارت دوم دادگسترى مرجع رسمى هرگونه شکایتى است؛ یعنى هیچ شکایتى نیست که دادگسترى در 
آن حق رسیدگى نداشته باشد، مگر اینکه قانونى در حدود قانون اساسى مرجع دیگرى براى آن تعیین 
کرده باشد. یکى از مظاهر حکومت دموکراسى این است که هیچ شکایتى، بى مرجع رسیدگى نماند. عبارت 
بالا نیز حاکى از این معناست. مراجع غیر دادگسترى وقتى صلاحیت رسیدگى دارند که این صلاحیت 
همین  و  ندارد  رسیدگى  براى  مجوز  به  احتیاج  دادگسترى،  در  دعوا  طرح  اما  باشد؛  شده  ذکر  قانون  در 
عبارت قانون اساسى، ضامن صلاحیت عمومى دادگاه هاى دادگسترى است. پیش از تدوین قانون اساسى 
مشروطیت تشکیل دادگاه، آیین نداشته و روحانیون و علما بدون هیچ گونه قانون مدونى درباره اختلافات 
مردم حکم صادر مى کند. اما به موجب قانون اساسى، تشکیل دادگاه نیز تابع قانون شد (رحیمى، 1389: 
178ـ179). براى اینکه درباره تعیین دادگاه هاى عرفیه، اختلاف پیش نیاید در اصل (73) تصریح شده که 
تعیین محاکم عرفیه منوط به حکم قانون است و کسى نمى تواند به هیچ اسم و رسم، محکمه اى بر خلاف 
مقررات قانون تشکیل نماید. با این اصل، تشکیل دادگاه به کلى از اختیار اشخاص خارج شد و این امر، اگر 

1- قوة قضائیه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به 
محاکم عدلیه در عرفیات.

٢- دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه و مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول 
مجتهدین جامع الشرایط است.
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امروز ساده به نظر مى رسد، در زمان تصویب متمم قانون اساسى انقلاب، نقص عمده اى در امور قضائى و 
دادرسى به شمار مى آمد. تضمین درستى اجراى عدل و داد، آن است که درِ دادگاه ها به روى عموم مردم 
باز باشد تا مردم بتوانند دادرسى ها را از نزدیک ببینند و از صحت محاکمات آگاه باشند. قانون اساسى در 
اصل 76 متمم در این باره چنین مقرر مى دارد: «انعقاد کلیه  محاکمات علنى است، مگر آنکه علنى بودن 
آن مخالف نظم و منافى عفت باشد. در این صورت لزوم اخفا را محکمه اعلان مى نماید» و چون براى 
محاکمات سیاسى و مطبوعاتى تضمین بیشترى براى علنى بودن دادرسى لازم است، به موجب اصل 77 
قانون اساسى مشروطه «در صورت چنین محاکماتى ممکن است مخفى باشد که قضات دادگاه به سرى 

بودن دادرسى رأى دهند».
حق  «دادخواهى  بود:  شرح  بدین  ایران  اسلامى  جمهورى   1358 اساسى  قانون  پیشنهادى   34 اصل 
مسلّم هر فرد است. هرکس مى تواند به منظور دادخواهى به دادگاه هاى صالح رجوع نماید. همۀ افراد ملت 
حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمى توان از دادگاهى که به موجب 
قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». در خصوص تشکیل دادگاه و مشروعیت تشکیل آن در مشروح 
مذاکرات قانون اساسى، اختلاف دیدگاه  هایى ملاحظه مى گردد که گاه ناشى از عدم شناخت دقیق از مفهوم 
دادگاه به معناى امروزى آن است. براى مثال فوزى مى پرسد: فرض ما بر این است که دادگاه هاى غیرصالح 
در اسلام نباید تشکیل شود. بنابراین اگر کلمه صالح را ننویسیم آیا ایرادى دارد؟ که در پاسخ به ایراد و 
شبهه واردشده، دکتر بهشتى بیان کرد: یک وقت است که دادگاه با قاضى مجتهد واجد شرایط حکمى 
تشکیل مى شود، این همان صورتى است که فرمودید حوزه قضائى اش کامل است. ولى اطلاع دارید که الآن 
مبنا بر این است که مجتهد مأذون از مجتهد، بتواند قاضى باشد. همین الآن هم در دادگاه هاى انقلاب هم 
این طور عمل مى شود، ولى وقتى غیرمجتهد مأذون بود، آن وقت او مى تواند بر حسب حدود اذنش محدود 
باشد؛ یعنى وقتى حاکم مى خواهد به غیر مجتهد اذن قضا بدهد، بدهد بر حسب صلاحیت و ظرفیت آن 
شخص، او مى گوید که شما در این محدوده اذن دارید که قضاوت کنید، پس در دادگاه هاى اسلامى هم، 
محدودیت حوزه قضائى باید قابل قبول باشد. مقصود از صالح همان صلاحیت دار است. (مشروح مذاکرات 
قانون اساسى، 1364: 751). که در نهایت همان متن پیشنهادى به تصویب مى رسد که متن کنونى اصل 

سى وچهارم قانون اساسى است.
همچنین در راستاى حق دادخواهى، در بند 1 اصل 156، یکى از وظایف قوه قضائیه به عنوان مسئول 
تحقق بخشیدن به عدالت و پشتیبان حقوق فردى و اجتماعى، رسیدگى و صدور حکم در مورد تظلمات، 
تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوى و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدامات لازم در آن قسمت از امور 
حسبیه که قانون معین مى کند، تلقى و پیش بینى شده است. اصل 159 قانون اساسی با تأکید بیشتري 
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بیان داشته است: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات ، دادگستري است» و «تشکیل دادگاه ها و تعیین 
صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است». در راستاى وظایف مقام رهبرى و در حوزه امنیت قضائى، مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، سیاست هاى کلى نظام در امور قضائى را در مورخ 1379/12/15 به تصویب رساند 
که در بند اول این نوشتار به آن اشاره گردید. این حق بنیادین در سند امنیت قضائى 1399 مصوب رئیس 
قوه قضائیه نیز مورد تأکید قرار گرفته است. ماده 56 منشور حقوق شهروندى بر این مؤلفه نیز تأکید کرده 
است: «حق شهروندان است که به منظور دادخواهى آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بى طرف قضائى، 

انتظامى، ادارى و نظارتى، دسترسى داشته باشند. هیچ کس را نمى توان از این حق محروم کرد».
نظر به اینکه صرف تصریح به موارد حقوق اساسى در قوانین اساسى کشورها، جهت رعایت آنها از طرف 
کارگزاران حکومتى و نهادهاى دولتى و سایر اشخاص کفایت نمى کند. به همین دلیل در قوانین جزائى 
هر کشورى که حقوق اساسى مردم اهمیت و ارزش والایى دارد، ضمانت اجراهاى لازم جهت تضمین این 
حقوق پیش بینى شده است که در این نوشتار، اجمالاً به ذکر ضمانت اجراهاى مربوط به «حق دادخواهى» 
(مصوب  اسلامى  مجازات  قانون  ماده 597  رابطه  این  در  مى کنیم.  بسنده  کشورمان  کیفرى  سیاست  در 
1375) در مورد امتناع از قبول شکایت و رسیدگى به تظلمات و شکایت ها و ماده 572 قانون مجازات 
اسلامى نیز در مورد تخلف ضابطین دادگسترى از قبیل مأموران زندان ها و نیروى انتظامى در جهت عدم 

توجه و نرساندن شکایات زندانیان وضع شده که نشان از اهمیت این موضوع براى قانونگذار عادى است.
در مجموع آنچه از این مبحث قبل استنباط است، این است که دولت یا قوه قضائیه باید امکانات و 
کلیه لوازمى را که افراد بتوانند به راحتى با دستگاه قضائى و نهادهاى تحت امر آن ارتباط برقرار کنند در 
اختیار عموم قرار دهد و به نوعى خدمات قضائى به افراد را گسترش و تسهیل نماید. لذا امروزه باید از حق 
بر حقوق سخن گفت؛ بنابراین حق دستیابى به دادرسى را باید ابزارى براى دستیابى شهروندان به دیگر 
حقوق خویش در نظر گرفت (گرجى، 1394: 309). به عبارت بهتر، دسترسى به دادگسترى مقدمه واجب 
برآورده شدن حق دادخواهى است. شناسایى محاکم در قانون اساسى مشروطه دستاورد بزرگ قضائى بوده 
و مقدمه اى براى جمع کردن قضاوت هاى سلیقه اى و شخصى بوده است. منطوق اصل 34 قانون اساسى نیز 

بیانگر شناسایى بى قید و شرط حق دسترسى تمام عیار شهروندان ایرانى به دادگاه است. 

2,2. استقلال قضائى 
راجع به تعیین روابط قوه قضائیه با دیگر نهادها و سازمان  ها به کار مى  رود. در  مفهوم استقلال عموماً 
ادبیات حقوقى استقلال قضائى در دو مفهوم به کار مى رود: یکى به معناى خودمختارى فردى یا جمعى 
قضات از دیگر افراد یا نهادهاست و دیگر اینکه قاضى مستقل کسى است که تحت تأثیر، نفوذ و کنترل 
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بر  ناظر  مفهوم  این  دیگران، 2010: 431ـ432).  و  کرایر  قرار نگیرد (Fiss, 1993: 58؛  اشخاص  دیگر 
اشَکال ارتباط و تعامل اعضاى دستگاه قضائى با یکدیگر و قوه قضائیه با دیگر ارکان سیستم سیاسى است 
و درواقع استقلال دستگاه قضائى و قضات را دربرمى گیرد. معناى دوم براى نشان دادن رفتار خودمختارانه 
قاضى در برابر طرفین دعوا به کار مى رود و درواقع همان بى طرفى است. به این ترتیب در استقلال قضائى 
باید به خودمختارى و بى طرفىِ شخص قاضى و استقلال نهادى دستگاه قضا پرداخت (گرجى و رحمتى فر، 
1396: 13).  مى توان گفت، منظور از استقلال قضائى این است که دادرسان در صدور رأى تنها قانون و 
وجدان را حاکم اعمال خود قرار دهند و توجهى به دستورها، نظرها و خواسته هاى دیگران نداشته باشند 
و بیم انفصال، تنزل رتبه و مقام، تغییر محل خدمت و موقعیت شغلى، به خود راه ندهند و اینکه قاضی 
در رسیدگی، اتخاذ تصمیم و صدور حکم، تابع مقامی نباشد و بدون داشتن دغدغه خاطر از اعمال نفوذ 
یا در خطر افتادن موقعیت شغلی، صرفاً بر اساس قانون و با اتکاى به وجدان، قدرت تشخیص و استنباط 
خود مبادرت به رسیدگی و صدور حکم نماید که این امر، نقش بسیار مؤثري در تأمین امنیت قضایی دارد.

اغلب  روحانیت  مى گمارد.  را  کشور  القضات  قاضى  و  بود  قضائیه  قوه  متصدى  شاه  قاجاریه  زمان  در 
اختلافات امور مربوط به حقوق خصوصى را رسیدگى مى کردند. دادرسى درباره  امور کیفرى و امنیت ملى، 
یعنى مسائل مربوط به پاسداشت نظم عمومى، اموال، جان و ناموس مردم بر عهده حاکمان محلى منصوب 
دولت مرکزى بود. پادشاه از حق دادرسى به طور شخصى و از حق بخش هاى محکومان نیز برخوردار بود. 
در رویکرد سلطنتى ایران، نشانى از تمایز میان قوه مؤسس و قواى تأسیسى و تفکیک قواى عمومى وجود 
نداشت و درنهایت قدرت در شخص شاه خلاصه مى گشت (عباسى، 1397: 21). بنابراین همان طور که در 
مطالب قبلى بیان شد یکى از مهم ترین علل انقلاب مشروطه، وضع عدلیه و اصلى ترین خواسته انقلابیون 

نیز تأسیس عدلیه توسط شاه بود. 
در اصل 27 متمم قانون اساسى مشروطه، در تعریف قوه قضائیه آمده: «قوه قضائیه و حکمیه که عبارت 
است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است و محاکم شرعى در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات». 
در اصل 71 نیز آمده: «دیوان عدالت و محاکم عظمى مرجع رسمى تظلمات عمومى هستند و قضاوت 
در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است». اگرچه این اصل، دیوان عدالت را مرجع رسمى 
مى شناسد، اما محاکم شرع همچنان وجود داشتند؛ اگرچه به تدریج از قدرت این محاکم کاسته شد. در 
اصل 74 نیز آمده: «هیچ محکمه اى ممکن نیست منعقد گردد، مگر به حکم قانون». به این ترتیب ایجاد 

محاکم دل بخواهى شرع و عرف را منع کرد.
وضع  اختیارِ  دو  تفریق  به  منوط  را  دولت  تنظیم  و  قوّت  مستشارالدوله،  قاجار،  دورة  سیاستمداران  از 
قانون و اجراى قانون از هم مى داند. در دورة صدارت میرزا حسین خان سپهسالار، از سوى او و با کمک 
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مشیرالدوله، طرحى براى قانون اساسى تهیه شد که در آن مجلسه  اى مستقل براى وضع و اجراى قانون 
پیش بینى شده بود که اگرچه از نظر حقوق اساسى طرح کاملى نیست، اما برخى اصول مانند تفکیک قوا 
در آن یافت مى شود (آدمیت، 1392: 198ـ200). در همین راستا در اصل هفتادوسوم اشاره شده بود که 
تعیین محاکم عرفیه منوط به حکم قانون است و کسى نمى تواند به هیچ اسم و رسمى، محکمه اى برخلاف 
مقررات و قانون تشکیل دهد. در اصل هشتاد نیز آمده که رؤسا و اعضاى محاکم عدلیه به ترتیبى که قانون 

عدلیه معیّن مى کند انتخاب و به موجب فرمان همایونى منصوب مى شوند. 
در مورد استقلال قضات و نقل و انتقال آنها در اصل هشتادویکم آمد که هیچ حاکم محکمه عدلیه را 
بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد، مگر اینکه خودش استعفا  یا دائماً  نمى توان از شغل خود موقتاً 
نماید. در اصل هشتادودوم ذکر شده که تبدیل مأموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمى شود، مگر به 
رضاى خود او و در راستاى مسائل مالى قضات. اصل 84 مى  گفت مقررى اعضاى محاکم عدلیه به موجب 
قانون معیّن خواهد شد. در خصوص استقلال از قوه مجریه نیز در اصل 85 آمده بود که رؤساى محاکم 
عدلیه، نمى توانند قبول خدمات موظفه دولتى را بنمایند، مگر اینکه آن خدمت را محتمل بر عهده گیرند 
و مخالف قانون هم نباشد. به گفته مصطفى رحیمى اصل 83 که در آن آمده بود، تعیین شخص مدعى 
عموم با تصویب حاکم شرع بر عهده پادشاه است، به فراموشى سپرده شد. بحث استقلال قضائى در انقلاب 
مشروطیت در مجلس اول جزو دغدغه هاى اصلى نبود؛ زیرا آنچه در جامعه مهم بود، تأسیس نظام قضائى 
بود. اما در مجلس دوم بسیارى از مباحث در این خصوص بالا گرفت که به لحاظ تاریخى از حوصله این 

مقاله خارج است. 
در دوره پهلوى، براى اعمال فشار بر قضات و دخالت در تصمیمات آنها ابتدا با تفسیر غلط از اصول قانون 
اساسى مشروطه و سپس به بهانه هاى واهى از حربه جابجایى و انتقال محل خدمت قضات، سعى مى نمودند 
از قضات ضعیف و منفعت طلب نهایت سوءاستفاده را بکنند (شعبانى، 1390: 220). در عصر پهلوى دوم در 
قانون متمم سازمان دادگسترى و اصلاح قسمتى از لایحه قانونى اصول تشکیلات دادگسترى و استخدام 
قضات، مصوب 14 اسفندماه 1333 که در جلسه 17 شهریورماه 1335 کمیسیون مشترك دادگسترى 
به  کماکان  دادیارها  و  بازپرس ها  دادستان ها،  تغییر  و  نصب  که  شده  مقرر  رسیده،  تصویب  به  مجلسین 
اختیار وزیر دادگسترى است؛ به استثناى دادستان کل، که مطابق اصل 83 متمم قانون اساسى مشروطه 
عمل مى شود. از طرف دیگر، در ماده دیگر همین قانون مقرر شده بود که نصب معاون اول دادستان کل و 
دادیاران دیوان کشور، مانند رؤساى شعب و مستشاران دیوان کشور، به انتخاب وزیر دادگسترى و صدور 

فرمان همایونى مقرر شده است (علومى، 1348: 224).
پس از پیروزى انقلاب اسلامى (بهمن 1357) و تأسیس نظام جمهورى اسلامى در قانون اساسى، که 
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بر پایۀ نظریۀ ولایت فقیه شکل گرفت، نیز نظام تفکیک قوا پذیرفته شد که تبیین کنندة شکل حکومت 
جمهورى اسلامى ایران است. وفق اصل 57 قانون اساسى «قواى حاکم در جمهور اسلامى ایران عبارتند 
از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده 
این قانون اعمال مى گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند». شرط اصلى کامیابى قوه قضائیه در تحقق آرمان 
عدالت قضائى، بزرگداشت نظرى و عملى یک اصل طلایى است. این اصل، اصل استقلال قوه قضائیه از 
سایر قواست که در قانون اساسى و در چارچوب اصل تفکیک قوا، در صدر اصل 156، به صورت روشنى 
به آن اشاره شده: «قوه  قضائیه  قوه اى  است  مستقل  که پشتیبان حقوق فردي و اجتماعی و مسئول تحقق 
بى  طرفى  و  قضائى  استقلال  اصل  قضائى،  امنیت  سند   6 ماده  در  همچنین  است».  عدالت  به  بخشیدن 
به صورت تفصیلى و با جزئیات مفهومى و مصداقى بیشترى همانند اصل بى طرفى و استقلال فردى قضات 

شناسایى شده است.
در جمهورى اسلامى ایران، قانونگذار اساسی تلاش کرد تا حداکثر استقلال را به قوه قضائیه اعطا کند. 
مواردى چون تصریح به وظایف و اختیارات وزیر دادگستري در اصل 160 قانون اساسى با هدف نفی نقش 
و اختیار وي در قوه قضائیه، اعطاي حق ایجاد تشکیلات و تقدیم لوایح به رئیس قوه قضائیه در اصل 158، 
پیش بینی نهاد «رئیس قوه قضائیه» در اصل 157، نفی هرگونه نقشى به قوه مجریه یا مقننه در نصب یا 
انتخاب رئیس قوه   قضائیه و عموم قضات و به طورکلی حذف رابطه قوه   قضائیه با دو قوه دیگر و فروکاستن 
نقش وزیر دادگستري به شخصی که مسئول «مسائل مربوط به روابط» میان قوه قضائیه و قواي دیگر باشد، 

نشان از به رسمیت شناختن این استقلال است. 
محاکمه  و  رسیدگی  براي  و  او  خاطر  امنیت  و  قاضی  استقلال  تأمین  راستاي  در  که  اصولی  ازجمله 
بی طرفانه تدوین شده، اصل یکصدوشصت و چهارم قانون اساسی است که مقرر می دارد: «قاضی را نمی توان 
از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به طور موقت یا 
دائم منفصل کرد یا بدون رضاي او محل خدمت یا سِمَت او را تغییر داد، مگر به اقتضاي مصلحت جامعه 
با تصمیم رئیس قوه قضائیه و ...». در قانون اساسی مصوب سال 1358 که شوراي عالی قضائی در ساختار 
دستگاه قضائی وجود داشت، این تغییر براساس مصلحت جامعه باید به اتفاق آراي اعضاي شوراي عالی 
قضائی صورت گیرد؛ و قطعاً تضمین بیشتري براي استقلال قضات و عدم تزلزل آنها وجود داشت. به هرحال 
تصویب این اصل به صورت مطلق و شمول آن بر قضات محاکم (قضات نشسته) و دادسرا (قضات ایستاده) و 
نقش آن در امنیت خاطر قضات براي رسیدگی و قضاوت عادلانه در زمان خود، آن قدر مهم به نظر می رسد 
که پس از رأي آوردن و تصویب اصل مزبور، در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، نایب رئیس آن مجلس 
اظهار داشت: «امیدواریم بازپرس  ها، دادیارها و دادستان  ها که تاکنون از تزلزل موقعیتشان نگران بودند 
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از این به بعد با تقوا، فضیلت، عدالت  خواهی کامل و با قاطعیت بتوانند وظایف خودشان را همچون قضات 
محاکم انجام دهند» (بهشتی، صورت مجلس مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی: ج2، ص1334).

محمدباقر صدر در نظریۀ «خلافت مردم با نظارت مرجعیت»، نظامى را معرفى مى کند که داراى سه 
قوة حاکمه است و در آن هیچ مرجعى بالاتر از رأى مردم و فراتر و ناظر بر این سه قوه وجود ندارد و مردم 
خلیفۀ خدا بر روى زمین اند. بااین حال در نظریۀ او قوة قضائیه زیر نظر مرجعیت ایفاى وظیفه مى کند و تنها 
نهادى است که خارج از خلافت مردم قرار دارد. مردم در قوة مقننۀ این نظام نقش بیشترى دارند و وظیفۀ 
فقها تنها تشخیص حکم است، نه موضوع، و در احکامى که فقیهان اختلاف نظر دارند مجلس مى تواند 
فتوایى خاص را انتخاب کند. همچنین احکام متغیر منطقۀ الفراغ (محدوده اى که شارع قانونگذارى در آن 
را به مردم سپرده است) نیز به عنوان قانون از سوى مجلس وضع مى شود. امام خمینى(ره)، رهبر جمهورى 
اسلامى در تاریخ 24 آذر 1361 فرمان هشت ماده اى براى اجرا در قواى سه گانه نظام جمهورى اسلامى 
ایران صادر کرد. با توجه به اینکه در آن مقطع تاریخى قوه قضائیه به صورت شورایى و تحت اشراف شوراى 
عالى قضائى اداره مى شد، در بند 3 فرمان مذکور، به صراحت بر استقلال دستگاه قضائى و قضات تأکید 
کرده اند: «آقایان قضات واجد شرایط اسلامى، چه در دادگسترى و چه در دادگاه هاى انقلاب باید با استقلال 
و قدرت بدون ملاحظه از مقامى احکام اسلام را صادر کنند و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار 
پراهمیت خود ادامه دهند» (امام خمینى، 1385: ج17، ص140؛ به نقل از پایگاه Emam.com). نکته اى 
که درباره دستگاه قضائى و قضاوت در حکومت اسلامى (انقلاب اسلامى) مورد نظر شهید صدر حائز اهمیت 
است، استقلال قوه قضائیه و عدم وابستگى آن به تشکیلات تقنینى و اجرایى حکومت و تساوى همگان 
در پیشگاه قانون است (صدر، 1359: 15). تجربه تاریخى به ما نشان داده که رهبر حکومت اسلامى، امام 
على (ع)، در کنار یک شهروند معمولى، که از او شکایت داشت، در برابر قاضى ایستاد و بدین گونه قاضى، 
هر دو را یکسان احضار نمود تا میانشان داورى نماید ... و بدین سان، حکومت اسلامى برترین نمونه براى 
مساوات و برابرى میان فرمانروایان و زیردستان در مقام قضاوت و عدالت ارائه مى کند (همو، 1364: 18).

یکى از مهم ترین مسائلى که در راستاى استقلال قضائى، دادرسان در رسیدگى به آن باید توجه کنند، 
دسته بندي هاي  در  دخالت  عدم  و  جانب داري  عدم  به معناي  لغت  در  بی طرفی  است.  بى طرفى1  رعایت 
احتمال  آن  اثر  بر  که  است  اعمالى  انجام  عدم  بى طرفى  از  منظور  (معین، 1362: 629).  است  سیاسی 
پیروزى یکى از طرفین دعوا بیش از طرف دیگر گردد. از آنجایى که بى طرفانه بودن سیستم دادرسى لازمه 
ایجاد سیستم قضائى بر پایه عدل اسلامى و عادل بودن قضات و دور بودن نظام قضائى از هر نوع رابطه و 
مناسبات ناسالم است، به بى طرفى در مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، تحت عنوان (قضا در 

1- fair trial
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قانون اساسى) به طور ضمنى اشاره شده است: «مسئله قضا در رابطه با پاسدارى از حقوق مردم در خط 
حرکت اسلامى، به منظور پیشگیرى از انحرافات موضعى در درون امت اسلامى امرى است حیاتى؛ ازاین رو 
ایجاد سیستم قضائى بر پایه عدل اسلامى و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینى پیش بینى 
شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادى و دقت در مکتبى بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه 
و مناسبات ناسالم باشد». علاوه بر اینکه ایجاد امنیت قضائى عادلانه و تساوى عموم در برابر قانون به روشنى 
بر لزوم بى طرفى در دادرسى دلالت دارد، رفع تبعیض و حفظ کرامت انسانى از مبانى بى طرفى در دادرسى 
است که در بندبند چهاردهم از اصل سوم قانون اساسى آمده است. بنابراین مى  توان گفت از مهم ترین آثار 
بى طرفى در دادرسى هاى قضائى، جلب اعتماد عمومى، تأمین امنیت قضائى، حفظ حقوق مردم و جامعه و 

رعایت اصل تساوى سلاح ها1 خواهد بود.
در اسناد مختلف بین  المللی که به دادرسی عادلانه استناد شده، از بی  طرفانه بودن دادرسی به  منزلۀ 
و  عادلانه  دادرسی  اصل  بشر،  حقوق  جهانی  اعلامیۀ  و 11  مواد 10  است.  رفته  سخن  آن  ضروري  جزء 
بى  طرفانه بودن آن را پیش  بینی کرده است. همین عبارات با اندکى تغییر در بند نخست مادة 14 میثاق 
بین  المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) نیز ذکر شده است. ماده 10 آیین نامه اجراي قانون گزینش و 
استخدام قضات مصوب فروردین 1379 نیز مشعر بر این است که قضات باید قبل از اشتغال به خدمت 
می تواند  که  فوق  سوگند  متن  از  قسمتی  کنند.  سوگند  او  نمایندة  یا  قضائیه  قوه  رئیس  حضور  در  قضا 
نوعی تعهد درونی براي قضاوت در بی طرفی ایجاد کند، بدین قرار است: «با تکیه بر شرف انسانی خویش 
تعهد می نمایم که همواره در کشف حقیقت و احقاق حق و اجراي عدالت و قسط اسلامی در گرفتن حق 

کوشا باشم».
وفق ماده 52 لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون اصول تشیکلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 
1333 «به منظور حفظ بى طرفى کامل در انجام وظیفه و رعایت احترام شئون قضائى، عضویت متصدیان 
مشاغل قضائى در احزاب سیاسى و  جمعیت هاى وابسته به آنها و هرگونه تبلیغات حزبى و انتشار روزنامه 
یا مجله سیاسى و حزبى ممنوع است»، در صورت عدم رعایت این تکلیف قانونى موجب تعقیب در  دادگاه 
عالى انتظامى و انفصال از خدمات قضائى خواهد بود. به همین منظور و به جهت حفظ استقلال قضائى 
قضات، مصونیت قضائى و وجود تشریفات خاصى، براى تعقیب کیفرى یا انتظامى قضات در ماده 42 قانون 
اخیرالذکر پیش بینى شد. در اصل 164 قانون اساسى 1358 نیز به صراحت مصونیت قضات از نقل و انتقال 

نیز پیش بینى شده است.
بر  عمومى  افکار  نظارت  قضات،  بى طرفى  کنترل کننده  قانونى  سازوکارهاى  از  یکى  که  است  گفتنى 

1- equality of arms
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عملکرد قضات است. بدین منظور اصل علنى بودن دادرسى مطرح مى گردد و موجب مى شود که دادرس 
در تضمین بی  طرفی و انجام دادرسی منصفانه نهایت تلاش خود را انجام دهد. فلسفه جهات رد دادرسی 
مندرج در ماده 91 قانون آیین دادرسى مدنى این است که قاضی درگیر مسائل احساسی و عاطفی نگردد 
و تحت تأثیر روابط، اقدام به صدور رأي ننماید. به طور مثال وي تحت تأثیر خویشاوندى سببی یا نسبی 
قرار نگیرد؛ هرچند که ممکن است دادرسی عادل باشد، لکن خویشاوندى می  تواند وي را از استدلال و 
استنباط آزاد در پرونده محروم سازد و موجب می شود احساس و توجه و تمرکز قاضی به یک طرف دعوا 
جلب شود. قانونگذار در جهات رد از چند محور رعایت اصل بی طرفی را در قضات تضمین کرده است: 1. 
محور خویشاوندى و عواطف خانوادگی. 2. استفاده از خدمات طرف پرونده؛ یعنی اگر طرف پرونده تحت 
قیمومیت و خدمت قاضی باشد، قانونگذار از این جهت قاضی را محدود کرده است که رابطه قانونی موجب 
خدشه به اصل بی طرفی نشود. 3. منازعات قبلی که قانونگذار نخواسته، خاطرات و سوابق مربوط به آن، 
نزاع ذهن قاضی را به خود مشغول کند و سبب خروج او از بى طرفى شود. 4. منافع شخصی؛ چون تمایل 
ذاتى انسان نسبت به حفظ منافع نیز ممکن است مثل موارد قبل، نفس ضعیف برخى افراد را تحت تأثیر 

قرار دهد.
 بند یکم ماده واحده قانون احترام به آزادى هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى مصوب 1383/2/15 
که از منع اعمال هرگونه سلایق شخصى و سوءاستفاده از قدرت سخن مى گوید نیز ناظر به بى طرفى در 

این مرحله است. 
بعضى معتقدند که انتقال دوره اى قضات که به موجب قانون صورت مى گیرد، منافاتى با اصل استقلال 
قضات ندارد (شعبانى، 1390: 220). درحالى که لازمه استقلال قوه قضائى این است که قضات دادگاه را 
نتوان تغییر داد، مگر اینکه خود استعفا کنند یا مرتکب تقصیر شوند و تقصیر آنها در یک دادگاه خاص 
قضائى به اثبات برسد. اگر جز این مى بود، استقلال قضائى معنا نداشت و هر وقت دولت از حاکم محکمه اى 
ناراضى بود، مى توانست او را برکنار کند.  اصل هشتادویک متمم قانون اساسى در این باره مى گوید: «هیچ 
حاکم محکمه ایران را نمى توان از شغل خود موقت یا دائم بدون محاکمه و ثروت تقصیر تغییر داد، مگر 
اینکه خودش استعفا نماید». نیز به موجب اصل هشتادودو همان قانون «تبدیل مأموریت حاکم محکمه اى 
ممکن نمى شود، مگر به رضاى خود او». با توجه به این اصول، کافى نیست که قضات دادگاه ها غیرقابل 
عزل و غیرقابل تغییر باشند، بلکه باید در انتخاب قضات دادگاه  ها نیز دقت خاصى شود. به عبارت دیگر 
تعیین آنها به این سِمت، باید تابع قانون خاص باشد و نه تابع امیال و حساب هاى دولتیان. این موضوع در 
اصل هشتادم متمم قانون اساسى به شرح زیر پیش بینى شده بود: «رؤسا و اعضاى محاکم عدلیه به ترتیبى 

که قانون عدلیه معیّن مى کند، انتخاب و به موجب فرمان همایونى منصوب مى شوند».
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مسئله مهم دیگر در استقلال قضائى، موضوع مقررى قضات است. لازمه استقلال آن است که قاضى در 
برابر مردم و دولت مستقل باشد؛ یعنى براى گرفتن مقررى نه نیازمند مردم باشد، نه نیازمند دولت. هر 
یک از این دو احتیاج، منافى با استقلال قضائى است. در وضعیت قدیم دو طرف دعوا مبلغى براى حق 
الزحمه حاکم قضاوت کننده مى پرداختند. قانون اساسى مقرر مى دارد که مقررى قضات به موجب قانون 
تعیین شود؛ یعنى پرداخت هرگونه پولى به قاضى باید متکى به قانون باشد، نه متکى به میل دولت. بدین 
طریق دادن هرگونه اضافه حقوق، فوق العاده و حق مقام به قاضى که به اتکاى قانون نباشد، برخلاف نص 
صریح قانون اساسى است. حتى قانون اساسى به اندازه اى در این باره سخت گیر است که قبول خدمت 
دولتى را براى قاضى منع کرده تا مبادا از این راه به طور غیرمستقیم تحت تأثیر و نفوذ دولت قرار گیرد 
(رحیمى، 1389: 183). قانون اساسى مشروطه، دوگانه محاکم شرعیه و عدلیه را پذیرفته بود. دولت و فقه 
مشروطه با توجه به مشروعین قانونگذارى در حوزه هاى غیرمنصوص شرعى و «مباح بالاصل»، قوه قضائیه 
را به اعتبار شریعت و قانون به دو نوع محاکم شرعى و عرفى تقسیم کرده بود. در این تقسیم، محاکم 
شرعى به عهده مجتهدین بود و محاکم عرفى را حقوقدانان یا قضات آشنا به قوانین عرفى اداره مى کردند. 
با فروپاشى دولت مشروطه و ظهور رضاشاه، رابطه شریعت و قضاوت از هم گسست و با تمایل دولت پهلوى 
به اولویت قانون عرفى بر شریعت، محاکم شرعى و فقیهان به حاشیه رانده شدند (فیرحى، 1396: 161). 
از سوى دیگر، علما و فقهاى شیعه در پى آشنایى با مفاهیم مذکور، به بررسى مبانى دینى آنها پرداختند. 
بر عهدة مجتهدان و متفّقهانِ مأذون از  گفتنى است بنا بر دیدگاه کلامى و فقهى شیعه، امر قضا اساساً 
جانب مجتهدان است و قوة قضائیۀ غیرمبتنى بر این اصل، مشروعیت ندارد. بنابراین در نظام حقوقى پس 
از مشروطیت، اصل، حاکمیت محاکم عدلیه است و تنها بعضى از مسائل و قضایا که شرعى تشخیص داده 

شود، به حکام شرع ارجاع مى شود.

نتیجه 
امنیت قضائى عبارت است از ایمنى و مصون ماندن فرد از هرگونه تعرض و ارعاب و تهدید نسبت به 
این  که  دارد  دعوا  اصحاب  براى  تضمیناتى  پیش بینى  اقتضاى  امر  این  خویش.  مشروع  و  قانونى  حقوق 
تضمینات همان اصول و معیارهاى دادرسى منصفانه است. لذا حق دستیابى به دادرسى عادلانه را باید 
ابزارى براى دستیابى شهروندان به دیگر حقوق خویش در نظر گرفت. این امر حاکى از آن است که امنیت 
مردم  قانونى  و  مشروع  آزادى هاى  و  حقوق  تأمین  براى  ارزشمندى  تضمینات  و  معیارها  حاوى  قضائى، 
است. امنیت قضائى از لوازم نظام حقوقى قانون مدار محسوب مى شود که به جهت تضمین اصل حاکمیت 
قانون، حمایت از حقوق بنیادین شهروندان و ایجاد زمینه مناسب براى اجرا و رعایت عدالت در عرصه 



24

| 1
40

ن 1
ستا

تاب  |
 36

ره 
شما

ن | 
قانو

ن و 
ى دی

ویج
ى تر

علم
مه 

صلنا
ف  |

حقوق عمومى مورد شناسایى قرار گرفته است. بنابراین حاکمیت قانون و تضمین آن در نظام هاى حقوقى 
در سایه تقویت و ارتقاى جایگاه امنیت قضائى در سلسله مراتب هنجارهاى حقوقى هر کشورى است که 
این امر از شاخص هاى مهم ارزیابى اقتدار و حقانیت یک نظام حاکمیتى است؛ به نحوى که کمیته وزیران 
شوراى اروپا، ضمن تأکید بر رعایت این اصل از سوى مقامات و نهادهاى عمومى، آن را از ارکان اداره خوب 

برشمرده است. 
اصل سوم قانون اساسى ج.ا.ا. گویاى دغدغه امنیت قضائى توسط قانونگذاران اساسى است که آن را 
در قالب یکى از اصول قانون اساسى و یک حق اساسى گنجانده  و مسئولیت انجام این وظیفه را بر عهده 
دستگاه قضائى محول نموده اند. قانون اساسى ج.ا.ا. از یک سو الزامات مربوط به شناسایى و محترم شمردن 
را  حکومت  به ویژه  و  برشمرده  مى دهد،  تشکیل  را  قضائى  امنیت  که  اساسى  آزادى هاى  و  حقوق  رعایت 
موظف به رعایت این الزامات ساخته و از سوى دیگر رویه ها و ترتیبات شکلى را در راستاى تضمین هر 
بیشتر و بهتر اعمال و اجراى آن حقوق بیان کرده است. در متمم قانون اساسى مشروطه (1324) هرچند 
به صراحت عنوان امنیت قضائى به کار نرفته است، اما برخى عناصر و مؤلفه هاى امنیت قضائى براى اولین 

بار در سپهر حقوق عمومى ایران، مورد شناسایى قرار گرفت.
بنابراین قانون اساسى ج.ا.ا. با عبارات صریح تر و با قید عبارت «امنیت قضائى» در برخى اصول، نسبت 
بهترین  لذا  است.  داشته  مفهوم  این  شناسایى  جهت  صریح ترى  موضع  مشروطه،  اساسى  قانون  متمم  به 
معیار و هنجار حقوقى در تبیین و تضمین امنیت قضائى، قانون اساسى است. در این راستا تصویب و انتشار 
«سند امنیت قضائى» در مهرماه 1399 از سوى رئیس قوه قضائیه، بازنشر اصول مهم حقوقى و حقوق 
بنیادین شهروندان در دادگسترى است که بیش ازپیش، مجموعه قضائى را متعهد و ملزم به رعایت حقوق 

و آزادى هاى قانونى معرفى مى نماید.
حق بر امنیت قضائى حاوى مؤلفه ها و مبانى متعددى است که ازجمله مهم ترین آنها، حق دادخواهى و 
استقلال قضائى است که نقش بسیار قابل توجهى در تأمین و تضمین امنیت قضائى شهروندان جامعه دارد. 
این دو اصل در متمم قانون اساسى مشروطه، اصول متعدد قانون اساسى ج.ا.ا. (اصول 34، 56، 157، 158، 
161، 164، و ...)، اسناد حقوق بشرى و منشور حقوق شهروندى به طور صریح و ضمنى مورد شناسایى و 

تأکید قرار گرفته است. 
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